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«على مطهرى» آن طور كه خودش مى گويد، تغيير نكرده، نه مواضعش 
و نه ايده هايش. آنچه تغيير كرده، شـرايط اسـت. ظهور گروهى به نام 
اصولگرا در قدرت و كارنامه ضعيف آن، فرزند شهيد مطهرى را به جايى 
رسـانده كه تاكيد مى كند «اوضاع فرهنگى اين روزها نسبت به دوران 
خاتمى ليبرال تر شده و نقد ما به خاتمى بيشتر در حوزه فرهنگ بود. 
حالا كه اين طور است، خود خاتمى مى تواند نامزد بعدى رياست جمهورى 
شـود، چـون اصولگرايان هم آن طـور كه ما فكر مى كرديم، كارشـان 
را درسـت انجام ندادند. البته آقاي خاتمي امروز پخته تر اسـت.» نام 
على مطهرى در دوران اصلاحات به عنوان منتقدى سرسـخت به ذهن 
متبادر مى شـد. نويسـنده اى كه مقاله «صداى پاى استبداد مى آيد» 
را در «كيهان» نوشـت و از چپ و راسـت نقدهاى جانانه اى بر جريان 
اصلاح طلبى نوشت. حتى روزى به شوراى نگهبان نهيب زد كه چرا در 
ردصلاحيت ها تساهل به خرج مى دهد. اما او چه بپذيرد يا نپذيرد، در 
گـذر زمان و تاريخ يك دهه اخير ايران تغييـر كرده و حالا با ملايمت 
بيشـترى از گذار كشور به توسـعه و پيشرفت سخن مى گويد. نسبت 
على مطهرى با كيهان آن طور كه خودش روايت مى كند، تنها محدود به 
ارسال مطلب بوده، مطالبى كه گاه به مذاق گردانندگان روزنامه خوش 
نيامده و از انتشـار آن خوددارى مى كردند، نمونـه اش هم مقاله اى در 
تقدير از پيگيرى دولت خاتمى براى مقابله با قتل هاى زنجيره اى است 

كه هيچ گاه در كيهان منتشر نشد. 

على مطهرى اين سال ها با على مطهرى سال هاى پيش تفاوتى  �
كرده؟ دست كم در اين يك دهه اخير. به لحاظ فكرى از كجا حركت 

كرده ايد و به كجا رسيديد و آيا اصولا قايل به تغيير هستيد؟ 
خير، قايل به تغيير نيستم. من همان فرد قبلى هستم، ضمن اينكه 
ــراد مي تواند اتفاق مثبتى بوده و بد  ــر در روش و نوع رفتار در اف تغيي
نباشد. گاهى افرادى بر حسب تغيير شرايط جامعه، تغييرات در روش 

پيدا مى كنند. حالا منظور شما از تغيير، تغيير چيست؟ 
منظورم خط فكرى شماسـت؟ اينكه شما در اين سال ها به چه  �

افرادى نزديك تر بوده ايد و از چه افرادى دورتر شـده ايد. بيشـتر 
تغيير در مختصات انديشه سياسى تان مدنظر است. 

ــاس مى كنم كه يك سلسله اصول ثابت دارم و تلاش  اين طور احس
ــم؛ ولى مطلب جديدى كه براى من در  مى كنم كه به آنها پايبند باش
طول چند سال اخير و تجربه دوران نمايندگى روشن شده، اين است 
كه كاستى هاى زيادى در جريان اصولگرايى وجود دارد. همان طور كه 
ــترين  ــد، در دوران اصلاحات من يكى از افرادى بودم كه بيش مى داني
انتقادها را به جريان اصلاحات و شخص آقاى خاتمى داشتم؛ انتقاداتى 

در حوزه فرهنگ و گاهى هم سياست خارجي. 
يعنى برداشتتان از اصولگرايان در اين سال ها تغيير كرده؟  �

ــه، اصولگرايان تا آن موقع چندان در قدرت حاضر نبودند و ابعاد  بل
ــان نداده بودند، اما پس از حضور اصولگرايان  پيدا و پنهان خود را نش
ــاس كردم كه نقص هاى قابل توجهى در بينش، رفتار و  در قدرت احس

عملكرد اصولگرايان وجود دارد. 
يعنى حضورتان در مجلس، رويكردتان به مسـايل سياسـى را  �

واقع گرايانه تر كرد؟ 
ــت. پس از ورودم به مجلس انتقاداتى به  بله درست همين طور اس

ــم در مجلس و به طور كلى جريان اصولگرايى  دولت و برخى همكاران
مطرح كردم. به همين جهت، شايد اين رفتار به نظر تغيير در افكار و 
رفتار بيايد اما به نظر من اين طور نيست و من همان مبانى و اصول ثابت 
را داشتم و عملكرد اصولگرايان در چند سال اخير بروز و ظهور يافته و به 

تبع، راى و ديدگاه من نسبت به آنها تغيير يافته است. 
خـب به هر حال اين طور كه شـما مى گوييد تغيير در انديشـه  �

سياسـى شما حاصل شـده. حالا اينكه ساختار تغيير كرده يا فرد، 
خيلى مهم نيست، مهم تغيير است. 

البته اين جور كه شما مى فرماييد، اين همان تغيير است، نه اين طور 
ــده و اصولگرايان  ــكار ش ــت، چون حقايق جديدى براى من آش نيس
ــوده و از جانب من  ــين ب ــتند كه مغاير با ادعاى پيش رفتارهايى داش
ــى و ظهور حقايقي  ــايد تغيير فضاى سياس ــت. ش قابل تامل و نقد اس
ــده از منتقد جريان اصلاحات به منتقد جريان اصولگرايى  موجب ش
تبديل شود، اما تاكيد دارم كه من با همان معيارهاى ثابت خودم انتقاد 

مى كنم و تغيير نكرده ام. 
روزگارى «طه هاشمى» روزنامه «انتخاب» بنا داشت تا «جريان  �

سـومى» در كشـور راه بيندازد كه نه چپ اسـت و نه راست. شما 
هميشـه مى گوييد كه نه چپ هستيد و نه راسـت. شايد شما هم 

مى خواهيد جريان سوم باشيد. 
به باور من ظهور «جريان سوم» تا همين حالا هم در كشور محقق 
ــما جريانى به عنوان «جريان سوم» اعلام  شده است، اگرچه الان رس
موجوديت نكرده، اين تفكر و خط مشى در جامعه مورداقبال واقع شده.

پس با اين حسـاب فهرست  «صداى ملت» در آستانه انتخابات  �
مجلس نهم، نوعى شكل دادن به همان «جريان سوم» بود؟ 

بله، درست است. در آستانه مجلس نهم كه فهرست «صداى ملت» 
را ارايه كرديم، نوعى نگاه و روش ميانه مدنظرمان بود. در طول دو، سه 
سال اخير به  نظر من جريان فكرى و سياسى «جريان سوم» در عمل 
ــته است جرياني كه بر برداشت درست از اصل ولايت فقيه  وجود داش
و آزادي بيان و دفاع از حقوق شهروندي، نظارت بر امور فرهنگي تاكيد 

داشته است. 
اما خب سرنوشت «صداى ملت» را هم ديديم. فكر نمى كنيد كه  �

فضاى سياسى خيلى پذيراى اين جريان سوم نيست؟ 
به هر شكل ايجاد جريان جديد فكرى و سياسى كار مشكلى است. 
ــده و  اين دو جريان اصلاح طلبى و اصولگرايى در جامعه ما نهادينه ش

هر كدام پشتوانه هايى دارند. 
يعنى براى پايه گذارى چنين جريانى ايده خاصى داريد؟ چه بسا  �

همين جريان سوم هم روزى از مسير اصلى اش منحرف شود. 
ــانى، مالى و سرمايه اجتماعى  ــوم» به منابع انس توليد «جريان س
ــت و معتقدم كه مهم ترين منبع چنين جريانى «سرمايه  نيازمند اس
اجتماعى» آن است و اينكه چنين جريانى بتواند بر اساس خواست و 

اراده مردم شكل گرفته و از پايگاه مردمى برخوردار باشد. 
شـما اين روزها به شـكل جدى از آمدن آيت االله هاشمى رفسـنجانى  �

حمايت مى كنيد. اما مرور موضع گيرى هاى پيشين شما نشان مى دهد كه 
پيش از اين چندان تمايلى به حضور هاشمى رفسنجانى در قدرت نداشتيد. 
جايى هم گفته بوديد كه اگر هاشمى نيايد بهتر است، با اين استناد كه اكثر 

فرزندان ايشان در مدارج و پست هاى اقتصادى قرار گرفته اند. 
سال 84 را مى فرماييد؟

بله.  �
بله، آن موقع آقاى بنايى، نماينده قم در مجلس هشتم هم واكنش 

نشان دادند. 
خب چـرا على مطهـرى برخـلاف نقدهاى صريح بـه آيت االله  �

هاشـمى، امـروز از او مى خواهد تا به كارزار انتخاباتى وارد شـود و 
دست كم چهارسالى سكاندار اين ميدان باشد؟ 

مواضع ديروز و امروز من هيچ تناقض و تفاوتى با هم ندارد. 
يعنى بر مواضعتان درباره مسـايل خانوادگى آقاى هاشمى هم  �

اسـتوار هستيد؟ اينكه فرزندانشـان را در قدرت قرار داده اند. اگر 
خاطرتان باشـد، اين سخنان شما موجب شـد تا مهدى خزعلى و 
قديرى ابيانه، سفير ايران در ايتاليا در نامه اى شما را خطاب قرار داده 
و از شـما بخواهند كه اگر مسـاله و مستنداتى درباره مسايل مالى 

آقاى هاشمى مى دانيد براى افكار عمومى بازگو كنيد. 
چند ماه قبل از انتخابات سال 84 بر اساس تزى كه شهيدمطهرى 
ــي (ره) هم همين بود، در نامه اى  ــرح كردند كه نظريه امام خمين مط
تاكيد كردم كه روحانيون پست هاى اجرايى دولتى را اشغال نكنند، مگر 
ــود  اضطراراً امروز آن اضطرار را مى بينم و همان اضطرار تاكيدى مى ش
براى اصرار بر حضور هاشمى در انتخابات سال 92. بدون ترديد هر عقل 

سليمى مى داند كه كشور امروز در شرايط اضطرارى قرار دارد. 
درباره اموال آقاى هاشـمى چطور؟ متن نامه آقايان اين بود كه  �

اگر مستنداتى از مسايل مالى آقاى هاشمى در دست داريد، منتشر 
كنيد. 

ــان هيچ وقت  ــتم و اصلا درباره اموال ايش ــن چنين ادعايى نداش م
صحبتى نكردم. منظور اين بود كه ايشان فرزندانشان را در پست هاى 
ــايعه پراكنى  ــرار ندهند؛ چراكه اين امر باعث بدبينى و ش اقتصادى ق

مى شود و مصداق آيه قرآن كه از «مواضع تهمت بپرهيزيد» است. 
اما فاميل سالارى و يا انتصاب هاى فاميلى در كشور ما يكى، دو تا  �

نيست. همين حالا برادران دانشجو در سمت هاى رياست دانشگاه 
آزاد، وزارت و نمايندگى شوراى شهر حضور دارند، هيچ گاه در اين 

زمينه روشنگرى كرديد؟ 
ــته باشند،  ــت مهم داش صرف اينكه اعضاى يك خانواده چند پس
نمى تواند مورد ايراد باشد، بلكه شايد در يك خانواده اى چند نفر افراد 

توانمند و شايسته باشند. اشكالى ندارد كه از اينها استفاده شود.
شـما بارها در مقالات سـال هاى دور به لزوم دورى روحانيون از  �

قدرت اشـاره مى كرديد. اين اتفاق امروز تا چه ميزان محقق شـده 
است؟ 

نمى دانم چنين عنوانى را استفاده كرده ام يا نه. 
البته من از روى مقاله شـما مى خوانـم؛ يك جا هم گفته بوديد  �

كه ضرورتى نـدارد بعد از جنگ ديگر فـرد روحانى رييس جمهور 
شـود. روزى هم اشاره داشتيد كه رفته بوديد مدرسه علوى دنبال 
پدرتان و آقاى هاشمى هم بودند و ايشان درباره موضوع عدم حضور 
روحانيت تاكيد داشتند كه اگر ما نياييم و صحنه را ترك كنيم، امثال 

«داريوش فروهر» سر كار مى آيند. 
ــت.  ــهيد مطهرى اس مطالبى كه گفته ام همه برگرفته از تفكر ش
ــتقلال روحانيت شيعه بايد حفظ شود. نقطه قوت روحانيت شيعه  اس
اين بوده كه هميشه مستقل از دولت ها بوده اند. لذا هميشه نهضت هاى 
اجتماعى را شكل داده و تاكيد شهيد مطهرى هم بر استقلال روحانيت 
است. اين امتياز روحانيت شيعه بايد حفظ شود و دولتي نشود. قدرت 
ــده و به يك اعتبار در مفهوم عامه دولت در برابر  در دولت متمركز ش
مردم قرار مى گيرد. اما روحانيت بايد كنار مردم باشد تا نفوذ كلام خود 

را حفظ كند، البته شرايط اضطراري متفاوت است.
چرا با وجود تاكيد امام(ره) و پدرتان در برهه هايى از تاريخ بعد  �

از انقلاب شاهد حضور روحانيت در قدرت هاى اجرايى كشور بوديم؟ 
ــود  ــود كه روحانيت وارد قدرت اجرايى نش ــه، نظر امام همين ب بل
ــتند خودشان را با  اما آقاى «بازرگان» آزمايش خوبى ندادند و نتوانس
ــام هماهنگ كنند. تجربه «بنى صدر» هم تجربه خوبى نبود. بعد از  ام
ــان آ مد كه حالا بهتر  ــق افراد غيرروحانى اين ايده به مي تجربه ناموف
ــوند و بعد كم كم وارد شدند و متاسفانه ما  ــت افراد روحانى وارد ش اس
در دوره «احمدى نژاد» رييس جمهور غيرروحانى داشتيم كه باز تجربه 

موفقى نبود. 
دوبـاره برگرديم بـه نوشـته هاى قديم تان در كيهـان. يك بار  �

«مصطفى تاجزاده» در نامه اى به شـما نوشـته بود كـه آنها اخيرا 
جنابعالـى را براى حضـور در روزنامه كيهان تحريك مى كنند و در 
روزنامه خود براى نقد و نفى اصلاحات و شـعار عليه رييس جمهور، 
اين روزنامه را در اختيار شـما قرار داده اند كه شما هم در پاسخ به 
ايشان گفته بوديد كه قضاوتتان شتابزده است. ارتباط على مطهرى 

با كيهان چه بوده و هست؟ 
ــور نبود كه آنها بخواهند تحريك كنند. من خودم مطالب را  اين ط

براى كيهان و ديگر روزنامه ها مى فرستادم. 
خب آيا آن سال ها اصرارى داشتيد كه مطلبتان در كيهان چاپ  �

اگر ايشان زنده بودند، داستان سفارت آمريكا پيش نمى آمد، چراكه 
ــود و فرض كنيم پيش مى آمد، بدون  ــر ضرورتى براى اين كار نب ديگ
ــدن اين گروگان گيرى مخالفت مى كردند. بالاخره  ترديد با طولانى ش
ــود و 444 روز  تدبيرى مى كردند كه اين اقدام به ضرر انقلاب تمام نش
عليه انقلاب نوپاى ما تبليغ نشود. متاسفانه تسخير سفارت آمريكا به 
ــن در  ــد كه انقلاب ما از همان ابتدا به عنوان انقلابى خش اين منجر ش
جهان معرفى شود؛ يا در داستان بنى صدر، بدون شك موثر بودند. چون 
ــان بنى صدر را مى شناختند و در كتاب «نهضت هاى اسلامى در  ايش
صدسال اخير» نظر بنى صدر درباره رهبرى نهضت را نقد كردند. او بهتر 
از هركس ديگرى تفكر بنى صدر را مى شناخت و امام را قانع مى كردند 
كه بنى صدر رييس جمهور نشود. حتى در مساله جنگ مى توانست موثر 

باشد. 
اما جنگ كه تحميلى بود و ناگزير؛ يعنى با حضور ايشان جنگ  �

كوتاه تر مى شد؟ 
ــت و ايشان  ــان اطمينان داش از اين جهت مى گويم كه امام به ايش
ــديدى به امام داشت و خير  ــايل را مى گفت و علاقه ش به صراحت مس
امام و كشور را مى خواست. اگر احساس مى كرد اشتباهى رخ مى دهد، 
مى گفت، نه اينكه ملاحظه كند و بخواهد گزارش هايى بدهد كه صرفا 
امام خوشحال شود. ايشان به فكر مصلحت امام و انقلاب بود. ياران امام 
هم هر حرفى داشتند به شهيدمطهرى مى گفتند، چون امام از ايشان 

مى پذيرفت. 
ــان زنده بودند،  ــتان قائم مقامى آقاى منتظرى هم اگر ايش در داس
ــا ديگر آقاى منتظرى قائم مقام  ــاله عوض مى شد.  اى بس صورت مس
نمى شد. نظر خيلى ها اين بود كه ايشان بر آقاي منتظرى اولى و اصلح 
بود. اگر شهيدمطهرى زنده بود، بحث قائم مقامى جور ديگرى مى شد. 
ــايل براي آيت االله منتظري  و به هر حال اجازه نمي داد كه آنگونه مس

به وجود آيد. بالاخره آقاي منتظري عالمي بزرگ و مرجع تقليد بود.
ايشان به جايگاه مرجعيت حساس بودند و به برخى انقلابيونى كه 
فقط از امام تقدير و تمجيد مى كردند و ساير مراجع را تحقير مى كردند، 

اعتراض داشتند.
ــت به مراجع بى احترامى  شود، بايد  تاكيد داشتند كه درست نيس
جايگاه روحانيت به طور كلى حفظ شود. خطاب به برخي افراد افراطي 
مى گفتند به بهانه احترام به امام نبايد ديگر روحانيون را پايين بياوريد. 
اين طور نشود كه حرف برخى مخالفان راست دربيايد كه مى گفتند امام 
در بين روحانيت استثناست، و روحانيت اساسا انقلابى نيست. ايشان 

تاكيد داشتند كه بايد كل روحانيت را تكريم و حفظ كنيم. 
با وجود همه تاكيدها درباره تكريم جايگاه روحانيت، مى بينيم  �

كه اين روزها بيت برخى از مراجع مورد حمله لباس شخصى ها قرار 
مى گيرد. 

چه حمله به بيت مراجع و چه حصر، با هر دو اينها مخالفم. ما بدون 
ــت  ــى را حصر و زندانى كنيم. اين روش درس محاكمه نمى توانيم كس

نيست.
چه رسد به اينكه فرد، مرجع تقليد باشد. ما بى جهت از اظهارنظر 
منتقدان مى ترسيم. نبايد مانع انتشار سخن مخالف  شد، مردم خودشان 
تشخيص مى دهند. مراجعى داريم و رهبرى داريم و آنچه فصل الخطاب 
ــت. اما بدون ترديد برخى نظر ديگرى دارند و  ــت، نظر رهبرى اس اس

نمى شود جلوى آراى منتقدان را گرفت. 
از نقدهاى صريحتان به هاشمى رفسنجانى كه بگذريم، شما در  �

دوره اصلاحات بيشترين نقدها را نثار اصلاح طلبان كرديد و مدام در 
مقاله هايتان آن را جريان موسوم به اصلاح طلبى مى ناميديد. حالا از 
افرادى هسـتيد كه به طور مستقيم از خاتمى خواسته ايد حتى در 
صورت ردصلاحيت هم در كارزار انتخاباتى حاضر شـود. دليل اين 

تغيير رويكرد در شما چه بوده؟ 
اين نقدها را در جاى خودش درست مى بينم. 

يك زمان هم گفت وگوى تمدن ها را نژادپرستانه خوانده بوديد؟  �
ــتم، دفاع  ــه گفت وگوى تمدن ها داش ــه در آن زمان ب ــدى ك از نق
ــت خوب و مفيد باشد  مى كنم. اين موضوع در ذات خودش مى توانس
اما به جاى اينكه از گفت وگوى تمدن اسلامى با ساير تمدن ها سخن به 
ميان  آيد، اين گفتمان به گفت وگوى تمدن ايران باستان و چين و مصر 

تنزل يافت و درست به همين خاطر تذكر دادم. 
جايى هم گفته بوديد كه شـوراى نگهبان در تاييد صلاحيت ها  �

تساهل به خرج داده اما نزديك بود ردصلاحيت دامنگيرتان شود. 
يادم نمى آيد، چنين حرفى گفته باشم. 

و اينكه مدام تاكيد داشتيد، گروه موسوم به اصلاح طلب. دليلش  �
چه بود؟ 

آنها را اصلاح طلب واقعى نمى دانستم. 
خب، اگر اين طور بوده و آنها را اصلاح طلب نمى دانيد، چه دليلى  �

دارد كه از چنين افرادى براى حضور در فضاى سياسى كشور دعوت 
دوباره شود؟ 

ــت كه هيچ كدام اصلاح طلب نبودند. همين حالا  منظورم اين نيس
هم در جريان اصولگرايى برخى نقدپذير ند و برخى تنها حرف خودشان 
ــاز برخورد مى كرد و  ــا انتقادها با روى ب ــنوند. آقاى خاتمى ب را مى ش
سختگيرى نمى كرد ولى هواداران ايشان حمله هاى سختى به منتقدان 
مى كردند. اينگونه ايرادها بود كه نگاه من را به اصلاح طلبى شكل گرفته 
در ايران بدبين كرد. يا فرض كنيد ما به نقطه نظرات و رفتار فرهنگى اين 

مطالبتان در كيهان سانسور هم مى شد؟  �
گاهى مى خواستند مطالب را تغيير بدهند كه مخالفت مى كردم و 
ــود. ولي گاهي تغيير  اجازه نمى دادم هيچ تغييرى در مطلب ايجاد ش

جزيي مى دادند. به طور كلي ارتباط ما با كيهان ارتباطي دورادور بود.
شما براى ردصلاحيت هاى مجلس هشتم مقاله اعتراضى نوشتيد  �

اما در دوره اصلاحات خودتان يكى از منتقدان شوراى نگهبان بوديد 
و مى گفتيد كه شـوراى نگهبان در ردصلاحيت ها تساهل به خرج 

مى دهد. 
يادم نمى آيد. بعيد مى دانم كه آن موقع چنين نظرى داشته باشم. 

البته مرحوم پدرتان هم جايـى درباره دولت بازرگان اظهارنظر  �
تندى داشـتند. خاطره اش را هم خودتان نقـل كرديد. ظهر همان 
روزى كه شبش به شهادت رسيدند. گفته بودند كه اين دولت (دولت 
بازرگان) انقلابى نيسـت و من بايد همين روزها درباره دولت با امام 

حرف بزنم تا تكليف دولت يكسره شود. 
اشكال در مورد بازرگان ناهماهنگى با امام بود. بله، خاطره من هم 
ــر سفره ناهار آخرين روز زندگى ايشان بود. من مطرح كردم كه  در س
ــه وكنايه مي زند، كه ايشان  بازرگان در مصاحبه هاى اخير به امام گوش
ــنيدى يا از ديگران شنيدى گفتم خودم شنيدم،  پرسيدند خودت ش
ايشان نگران شدند و گفتند امام هم از او راضى نيست و تصميم داريم 
ــم و دولت انقلابى روى كار  ــرف چند روز آينده دولت را تغيير دهي ظ

بياوريم. 
و اگر شـهيدمطهرى زنده مى ماندند، هـم فكر مى كنيد همين  �

مسايل براى مهندس بازرگان و دولت موقت پيش مى آمد؟ 
ــهيدمطهرى در رفتار مهندس بازرگان   البته بدون شك وجود ش

موثر بود. چون شهيدمطهرى رفتار حزبى نداشت و رفتارش ايدئولوژيك 
و فكرى بود و بازرگان هم پدرم را قبول داشت. ارادت  مهندس بازرگان 
ــان بود، دو حالت پيش مى آمد: يا  ــهيدمطهرى زياد بود. اگر ايش به ش
ــدند بين رفتار بازرگان و  دولت موقت را تغيير مى دادند يا موفق مى ش

امام هماهنگى ايجاد كنند. 
گاهـى مى شـود يكسـرى چيزهـا را تصـور كرد. مثـل اينكه  �

شـهيدمطهرى زنده بودند و برخى وقايع تاريخى و سياسـى ايران 
را از نزديك تجربه مى كردند. فكر مى كنيد اگر شهيدمطهرى زنده 
مى مانـد و اين وضعيت را تجربه مى كرد، مسـايل را يك جور ديگر 
مى ديدند و يا اينكه تصويرشان از برخى گروه ها تغيير پيدا مى كرد؟ 
خب، انتخاب آقاى بازرگان به عنوان نخست وزير دولت موقت با شرط 
حضور شهيدمطهرى بود. وقتى ايشان شهيد شدند، شرايط تغيير كرد. 
شهيد مطهرى هم با فرض وجود خودش آقاى بازرگان را معرفى كرد. 
ــان بازرگان را كنترل خواهد كرد اما جور  با اين حقيقت كه خود ايش

ديگرى شد. 
اما درباره اينكه اگر ايشان زنده بودند چه مى شد، بايد بگويم همان 
ــان زنده بود بسياري از كارهاي اساسي، از انتخاب  چند ماهى كه ايش
نخست وزير دولت موقت گرفته تا تامين نفت داخلى طرح ايشان بود. 
معرفي فرمانده كميته هاى انقلاب اسلامى نيز از طرف شهيدمطهرى 
ــت قرار بود مرحوم لاهوتى باشند و ايشان مخالفت كردند.  بود. نخس
حتى امام حكمش را نوشته بودند اما شهيدمطهرى آقاى مهدوى كنى 

را معرفى و امام را قانع كردند. 
فكر مى كنيد شهيدمطهرى مى توانست جلوى وقوع چه مسايل  �

و رخدادهاى سياسى را بگيرد؟ 

شود؟ 
اصلا اين طور نبود. من هر روزنامه اى كه مطالبم را كار مى كرد، برايم 

فرقى نداشت. 
حتى روزنامه هاى اصلاح طلب؟  �

آنها اصلا مطالب من را كار نمى كردند. مثل امروز كه كيهان مطالب 
مرا چاپ نمى كند. ارتباط من با آقاى «حسين شريعتمدارى» و روزنامه 
كيهان مشخص است. گاهى هم برخوردهايى پيش آمده كه مى دانيد. 
ــس انتقاد به من را منعكس  ــش گزارش از مجل گاهى كيهان در پوش
ــد. نمونه اش تذكر آقاى «اسماعيل  مى كند اما پاسخ من را نمى نويس
ــوال من در خصوص مرگ «ستار بهشتى» بود كه  كوثرى» درباره س
ــه. آن روزها  ــس كردند و حرف هاى من را ن ــخنان كوثرى را منعك س
ــاپ مى كرد اما در برخى موارد  ــان در اكثر موارد مطالب من را چ كيه

چاپ نمى كرد. 
مثلا كدام مطالبتان را براى كيهان فرستاديد و منتشر نشد؟  �

ــات با قتل هاى  ــان دوره گاهى برخورد دولت اصلاح ــن در هم  م
ــره اى را تمجيد مى كردم اما كيهان آن مقاله را چاپ نمى كرد، يا  زنجي
از وجود فضاى آزادى بيان و تفكر اظهاررضايت مى كردم. وقتى در اين 

فضا مى نوشتم، كيهان چاپ نمى كرد. 
چند مقاله تان چاپ نشد؟  �

عددى يادم نيست اما موارد، متعدد بود. طبعاً به روزنامه هاى ديگر 
مى داديم. 

شما فرد رسانه اى هستيد. هيچ وقت به ذهنتان نرسيد كه براى  �
خودتان رسانه اى داشته باشيد؟ 

ــدارم. از اينها  ــتم و ذوق اين كار را ن ــانه اى نيس من خيلى هم رس

گذشته مديريت رسانه واقعا مسووليت پذيري مى خواهد و زمان. 
پس شما هيچ وقت دفتر تحريريه كيهان نمى رفتيد؟ مقاله ها را  �

ارسال مى كرديد؟ 
ــتم و ندارم. گاهي  ــريعتمدارى نداش بله، ارتباط نزديكى با آقاى ش
ــخ ما را، كه در مواردى  ــخ ايشان را داديم و ايشان هم پاس هم ما پاس
ــتم و ردصلاحيت هاى  ــد بوده. قبل از ورود من به مجلس هش هم تن
گسترده، يادداشتى در نقد ردصلاحيت نامزدها نوشتم كه اگر به كيهان 
ــت را به روزنامه «اعتماد  مى داديم، اصلا چاپ نمى كرد. من آن يادداش
ملى» دادم. دوستان ما كه اسم ما را در فهرست انتخاباتى خود قرار داده 
بودند، اعتراض كردند كه شما چرا اين كار را كرديد. اول اينكه چرا اين 
مقاله را نوشتيد و دوم چرا به اعتماد ملى داديد. من آن موقع گفتم كه 
ــت و اگر به مجلس هم بروم، اين رويه ادامه پيدا  روش من همين اس
خواهد كرد و اگر شما ناراحت هستيد اسم مرا حذف كنيد، كه نكردند. 
به آن دوستان گفتم اگر كيهان مطلب مرا چاپ مى كرد، حرفى نبود، 

اما كيهان چاپ نمى كند. 

جريان انتقاد داشتيم. آنها گاهى به صراحت مى گفتند كه دولت نسبت 
ــكولار  به عقايد و اخلاق مردم وظيفه اي ندارد. در واقع مانند دولت س
رفتار مى كردند و ما درست همين جاها انتقاد داشتيم. اما بعد از تجربه 
ــراى احمدى نژاد ديديم كه از همه آنچه ما در حوزه هاى  دولت اصولگ
ــى انتقاد مي كرديم، مصاديق آن به مراتب بدتر از دوره خاتمي  فرهنگ
ــور بوديم و ديگر  ــاهد انحراف و انحطاط فرهنگى در كش ــد و ما ش ش
انتقادهاى ما به دوره آقاى خاتمى تقريبا به چشم نمى آيد. انتقاد اساسى 
ما به خاتمى همين مسايل فرهنگى بود اما آقاى احمدى نژاد اصولگرا 
در اين حوزه ها به مراتب بازتر و ليبرال تر عمل كرده، حالا به اين نتيجه 
ــيده ايم كه اگر وضعيت اين طور پيش برود، چرا خود آقاى خاتمى  رس

نيايد؟ با توجه به اينكه ايشان پخته تر شده است
و حالا چطور؟  �

ــور و  ــه و تاكيد من براى حضور آقاى خاتمى، براي ايجاد ش توصي
ــه سياسي و البته به اين معنا نيست كه ايشان را اصلح  هيجان حماس
نمي دانم، اگر نامزدهاي مردمي در انتخابات حاضر شوند شور و اشتياق 
ــهروندان براى حضور مضاعف خواهد شد. باز هم تاكيد دارم كه اگر  ش
مى خواهيد مشاركت بالا و شور و شوق زيادى در انتخابات 24 خرداد 
92 داشته باشيم، بايد نامزد حداكثرى اصلاح طلبان وارد انتخابات شود. 
ــبت به هشت سال پيش  البته هم آقاى خاتمى و هم اصلاح طلبان نس

بسيار تغيير كرده اند. 
چه تغييرى؟  �

ــته، پخته تر و باتجربه تر شده است. در اين  ايشان نسبت به گذش
سال ها ايشان بارها از برخى اطرافيان تندرو گله كردند. خلاصه اينكه 
خاتمى امروز، با خاتمى هشت سال پيش متفاوت است چه در تنظيم 

روابطش با رهبرى و چه در ايده پردازى هاى فرهنگى و اجتماعى.  
آيا به  نظرتان آيت االله هاشمى رفسنجانى هم تغيير كرده اند؟  �

ــك ايشان در انتقادپذيرى تغيير كرده اند. در آن دوره  بله، بدون ش
ــان هم كمتر انتقاد  ــد و ايش فضا به  گونه اى بود كه كمتر انتقاد مى ش

مى پذيرفت اما هاشمى امروز شخص انتقادپذيرى است. 
هفتم مهر 81 نوشته بوديد كه صداى پاى استبداد مى آيد. الان  �

چه صدايى مى شنويد؟ 
ــت يادم نيست كه چه بوده، احتمالا مربوط به لوايح دوقلويى  درس

بوده كه دولت خاتمى به مجلس ارايه كرده بود. 
و حالا اين روزها صداى پاى چه مى شنويد؟  �

ــم بارها به كار  ــاره آقاى احمدى نژاد ه ــبيه همين تعبير را درب ش
بردم. البته چنين جمله اى براى ايشان مصداق كامل ترى دارد. ايشان 
ــد و اينكه قانونى را كه  ــت مى گويد كه قانون را اجرا نمى كن به صراح
ــى تشخيص بدهد اجرايى مى كند و الا  شخصا منطبق با قانون اساس
نه، اين يعنى استبداد. در اينكه احمدى نژاد تمايل شديدى به استبداد 

دارد، هيچ شكى نيست. 
اين روزها ديگر نقد احمدى نژاد كار سـختى نيست. به نظرتان  �

اين نقد ديرهنگام نيسـت؟ گويـى احمدى نژاد يك شـبه به نظام 
سياسى ايران تحميل شـده و هيچ كدام از شخصيت ها و نهادهاى 

سياسى هيچ حمايتى از او و گفتمان موردپذيرش او نداشته اند. 
ــراف دولت  ــه قانون گريزى و انح ــبت ب ــى كه آقايان بايد نس زمان
ــكوت اختيار كردند و حتى در مقابل امثال بنده  ــدار مى دادند، س هش
ــتادند كه انتقاد نكن. يادم هست در روز راى اعتماد به وزرا  نيز مى ايس
به عنوان مخالف با كابينه درباره نگاه فرهنگى ليبرال كابينه حرف هايى 
ــخ وقت گرفتند و به حرف هاى من  زدم و چند نماينده هم براى پاس
اعتراض كردند. بارها از ايده مكتب ايرانى گله مى كردم و نمايندگان به 
من اعتراض مى كردند كه اينها از مسايل فرعى است و رهبرى گفته اند 

كه مسايل را اصلى و فرعى كنيد.
ــوق  ــت، مش ــا از دول ــراد و گروه ه ــى اف ــت پى درپ ــام حماي تم
ــوم به  قانون گريزى هاى آن بود و در نهايت به پديد آمدن جريان موس
«انحرافى» منجر شد. آنهايى كه امروز خيلى با جريان انحرافى مخالفت 
ــى بوده اند. اگر  ــودآگاه پديدآورنده جريان انحراف مى كنند به طور ناخ
نمايندگان به موقع حرفشان را مى زدند و به وظايف قانونى شان عمل 
مى كردند و مدام سخنان رهبرى را تاويل نمى كردند، اين جريان تا اين 
ــد پيدا نمى كرد. به همين دليل  تاكيد دارم كه انتقاد امروز  ميزان رش
اصولگرايان به احمدى نژاد پذيرفتنى نيست و بسيار ديرهنگام و بى اثر 
بوده و نوعى شانه خالى كردن از زير بار مسووليت است. حتى افرادى 

مانند آقاى مصباح دير به روشنگرى و آگاهى بخشى پرداختند.
به تفسـير سخنان مقام معظم رهبرى اشاره كرديد. اين مساله  �

به ويژه در مجلس نهم هم اتفاق افتاده، اين گونه رفتار نمايندگان به 
نظرتان چه آسيب هايى به دنبال دارد؟ 

ــت تاريخى را يادآورى كنم:  ــاله يك رواي اجازه دهيد براى اين مس
ــت وزيرى  ــرى براى نخس ــال 64. روز راى گي ــر در س ــراى 99نف ماج
ــت وزير  ــوى بود و امام (ره) هم موافق راى به نخس ــين موس ميرحس
بودند. احمدآقا آن روز به آقاى هاشمى رفسنجانى پيغام دادند كه امام 
موافق راى مثبت هستند و آقاى هاشمى هم در ابتداى جلسه راى به 
ــت وزير، نظر امام را گفتند. اما آن روز در مجلس 99 نماينده به  نخس
ــان راى ندادند. امام(ره) بعد از آن جلسه از رفتار نمايندگان تقدير  ايش
كردند. اينكه آنها به خوبى به وظيفه نمايندگى شان عمل كردند و راى 
ــان را دادند. همه نماينده ها بايد اين اتفاق را الگوى خود كنند  خودش
ــت ولايت فقيه را از همين اتفاق دريابند، اگرنه  و در واقع معناى درس
مجلس بى معنا مى شود. اگر بناست بگوييم نظر ولى فقيه چيست، چه 
ــت؟ امام هيچ گاه نمى خواستند مجلس  نيازى به مجلس و پارلمان اس

تحقير شود. 
و آخرين سـوال: مى شـود اين طور گفت كه نگاه فراجناحى در  �

خانواده شما موروثى است؟ برادرتان محمدآقا هم بعد از وقايع 88 
به صراحت از برخى برخوردها انتقاد كرده بودند. 

به يك تعبير چنين روحيه اى در اغلب اعضاى خانواده است. بخشى 
ــى بوده كه آن را  ــت. رفتار و روش ــى از تربيت خانوادگى اس از آن ناش
ــى عملى پدر ديديم و به طور طبيعى ما هم همين طور رفتار  در زندگ
مى كنيم. امثال ما كه منتسب به شخصيت ها و سران انقلاب هستند 
ــيده اند، دلمان بيشتر براى  و افرادى كه براى تولد انقلاب زحمت كش

نظام مى سوزد.
وقتى شهيدمطهرى جان خودش را از دست داده نمى توانيم سكوت 
كنيم. مردم هم از ما انتظار دارند. انتظار از ما بيشتر از افراد عادى است. 
البته من نمى توانم بگويم مواضع من را همه اعضاى خانواده قبول دارند، 
ــت و اختلاف  ولى خب در مجموع مواضع فكرى ما به هم نزديك اس

اساسى بين ما وجود ندارد. 

 آمنه شيرافكن

گفت وگوى «شرق» با على مطهرى پيرامون يك دهه تغيير و تحول 

خاتمى پخته تر شده، هاشمى انتقاد پذيرتر
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مشخص است. اين روزها هم كه اصلا خوب نيست و گاهى 
هم برخوردهايى پيش آمده كه مى دانيد. گاهى در پوشش 
گزارش از مجلس انتقاد به من را منعكس مى كند اما پاسخ 
من را نمى نويسد. نمونه اش تذكر «اسماعيل كوثرى» درباره 

«ستار بهشتى» كه سخنان كوثرى را منعكس كردند

چه حمله به بيت مراجع و چه حصر، با هر دو اينها مخالفم. 
ما بدون محاكمه نمى توانيم كسى را حصر و زندانى كنيم. 

اين روش درست نيست.چه رسد به اينكه فرد، مرجع 
تقليد باشد. ما بى جهت از اظهارنظر منتقدان مى ترسيم. 

نبايد مانع انتشار سخن مخالف  شد، مردم خودشان 
تشخيص مى دهند

 گاهى برخورد دولت اصلاحات 
با قتل هاى زنجيره اى را تمجيد مى كردم 

ژاما كيهان آن مقاله را چاپ نمى كرد
يا از وجود فضاى آزادى بيان و تفكر اظهاررضايت 

مى كردم. وقتى در اين فضا مى نوشتم
كيهان چاپ نمى كرد

دكتر محمد مطهرى، متولد سال 1345 است و هفتمين و آخرين فرزند مرتضى مطهرى است. او از همان 
كودكى قصد ورود به كسوت روحانيت را داشت و تنها فرزند مرتضى مطهرى است كه چون پدرش به يادگيرى 

علوم دينى پرداخت. هنگام درگذشت پدرش، سيزده ساله و در كلاس دوم راهنمايى بود.
پس از ديپلم در سال 1363، درس هاى حوزوى را به طور جدى آغاز كرد و در سال 1373 به كسوت روحانيت 
درآمد. اكنون در قم مشغول تدريس دروس حوزوى است. او ديپلم رياضى و فيزيك را در دبيرستان نيكان 
گرفت و بعد از آن تحصيلات حوزوى اش را شروع كرد. در بخش تحصيلات دانشگاهى نيز او رشته مهندسى 
برق را در دانشگاه صنعتى شريف خواند و كارشناسى ارشد فلسفه را در دانشگاه ادبيات دانشگاه تهران. اما براى 
دكترا راهى كانادا شد تا دكتراى فلسفه دين را از دانشگاه تورنتوى كانادا در كارنامه تحصيلى خود ثبت كند. 

محمد مطهرى، آن طور كه برادرش على مطهرى گفته، بيش از ديگر اعضاى خانواده به شهيدمطهرى 
شباهت دارد. همچون مادرش چندان اهل ورود به سياست نيست اما از او تاكنون يكى، دو يادداشت در مورد مسايل سياسى در سايت تابناك، 
منتشر شده است.  13 يادداشتش در تابناك از 30 فروردين 87 تا 20 آبان 87 با استقبال زيادى از سوى مخاطبان مواجه شد اما اين روزها 
ــتى از برخى رفتارها  ــت هاى تازه ندارد، مگر اينكه ضرورتى اتفاق افتد، چنانچه بعد از حوادث 88 در يادداش چندان تمايلى به نگارش يادداش
انتقاد كرد و از مسوولان خواست تا نسبت به دفاع از حقوق مظلوم پيش قدم باشند. انگيزه اش از روحانى شدن اين بوده كه بتواند با نسل جوان 
رابطه بهترى برقرار كند. همزمان با دوره ليسانس نيمى از وقت خود را به دروس حوزه اختصاص داد. يك بار هم بنا را بر اين گذاشته بود تا 
به دليل احساس اتلاف وقت، مهندسى را نيمه كاره رها كند كه به گفته خودش شهيدمطهرى در يك خواب واضح با استدلال او را به اتمام 

رشته مهندسى تشويق مى كند. 
در همان يادداشت به نامه استمداد خانواده دكتر زهرا بنى يعقوب اشاره دارد. خانم پزشك جوان (دختر يك پاسدار و از زندانيان سياسى قبل از 
انقلاب) كه در پاركى در همدان دستگير شده و دو روز بعد در بازداشتگاه جان داد. حتى اگر نصف آن نامه هم راست باشد، واقعا واى به حال ما، 
و به فريادهاى شهيدمطهرى در آخرين روزهاى حيات در پاى تلفن خطاب به دادستان وقت انقلاب هنوز اشاره مى كند كه مبادا در جريان تعيين 

مجازات مقامات رژيم طاغوت ظلمى صورت گيرد. 

محمدآقا، فرزند سياست گريز شهيدمطهرى 
ــتاد زمانى كه 15سال داشته به عقد  فريده مطهرى، پنجمين فرزند اس
ــاله در مى آيد. او چندين سال است كه بيشترين وقت  على لاريجانى 20س
خود را صرف انديشه و آثار استاد مطهرى كرده است و هم اكنون چهار فرزند 
ــاله بود كه على لاريجانى20ساله او را از پدر خواستگارى كرد.  دارد.  15س
جايى درباره ازدواجش با على لاريجاني گفته كه به قول پدرم ايشان جوان 
ــاله پيرى بودند كه پختگى لازم را در عرصه سياست و علم به دست  20س
ــوال كه نظر آقاى لاريجانى درباره حضور  ــخ به اين س آورده بودند. او در پاس
ــت، گفت: «از همان اوايل زندگى مشترك  اجتماعى شما در جامعه چيس
ــرم دريافتم كه حضور من در منزل كمك  باتوجه به تلاش و فعاليت همس
بسيار بزرگى در جهت اداره زندگى است. آقاى لاريجانى در سن 22سالگى 
ــريف به عنوان مدرس دعوت به همكارى شدند. علاوه بر آن  در دانشگاه ش
ــيه هاى زيادى را براى ادامه تحصيل در خارج از كشور داشتند كه به  بورس
دليل شهادت پدرم و مشغله هاى انقلاب از پذيرفتن آنها خوددارى كردند و 
حضور خود را در ايران پراهميت تر دانستند.» او علاوه بر اينكه صلاح كار را 
در اين ديده كه سنگر منزل را حفظ كند، مشغول ويراستارى و پياده كردن 
سخنرانى ها و يادداشت هاى شهيد مطهرى است. در جايى هم درباره ديدگاه 
ــرش قوانين طلاق را  على لاريجانى درباره حقوق زنان تاكيد دارد كه همس
عادلانه نمى داند، البته ايشان طلاق را بسيار مغبوض و به عنوان راه باريكه اى 
مى دانند براى خلاصى از مشكلات پيش آمده و معتقدند كه قانون مداران ما 
در زمينه احقاق حقوق زنان فاصله زيادى با قوانين و آموزه هاى اسلامى دارند. 

فريده مطهرى و آثار پدر 
مجتبى مطهرى، فرزند ارشد شهيد مرتضى مطهرى دكتراى اخلاق اسلامى دارد. او در دوره اصلاحات بارها از 
نقد برادرش على مطهرى به اصلاح طلبانى چون تاج زاده، بر سر حكومت دينى و جامعه سكولار به نيكى ياد 
كرده بود.  او درباره شهادت پدرش گفته بود: « بايد اول بگويم كه اين مساله يك موهبت الهى براى خودشان 
و انقلاب اسلامى بوده و اينكه من معتقدم اگر شهادت ايشان روى نمى داد راه نفوذ ايشان در قلب ها و بين 
مردم و حتى ملت هاى مسلمان غيرايرانى و خارج از كشور هموار نمى شد. يعنى شهادت ايشان شخصيت شان 
را گسترش داد. دوم اينكه شهادتشان باعث شد كه حقانيت ايشان ثابت شود به دليل اينكه اگر فكر و انديشه 
با خون امضا شود تاييدش حتمى است. شهيد مطهرى با توجه به اينكه خودش مرد خالص و عارفى بود و 
عميقا در فرهنگ و معارف اسلامى و بستر هاى معنويت و حوزه و روحانيت و دانشگاه رشد كرده بود و استادان 
بسيار والايى چون حضرت امام و آيت االله طباطبايى و آيت االله حكيم و آيت االله شيرازى بهره برده بودند و در 
شكل گيرى شخصيت ايشان نقش داشتند. عاشق معارف اسلامى بود و از عمرش كمال استفاده را مى برد. هم استاد توانمندى بود و هم تزكيه 
نفس مى كرد. علم او با خدا و اسم رب آغاز شد براى خدا و خالصانه شروع شد. عاشقانه  در اين راه قدم برمى داشت و هر  چه نوشت براى خدا نوشت. 
قصدش قرب الهى و رشد معارف بود. اين موضوع حقانيت ايشان را نشان مى دهد.» او همچنين در جاى ديگرى درباره انديشه دكتر شريعتى گفته 
كه او در زمينه هاى مختلفى كتاب هاى خوبى دارد؛ در زمينه تمدن و اديان، در زمينه حج كه ارزشمند است و حتى خيلى از جوان ها با كتاب هاى 
ايشان علاقه مند به اسلام شدند اما دكتر شريعتى اشتباهات زيادى در نوشته هاى خودشان كرد، به ويژه آن قسمت هاى مربوط به اسلام شناسى بود 
كه لغزش هاى زيادى مرتكب شد. دكتر شريعتى قابل نقد هستند و نه قابل نفى.  ما نبايد وقتى دكتر شريعتى را نقد مى كنيم تمام خوبى هايشان 
را هم بگذاريم كنار، در صورتى كه آقاى شريعتى يك چهره خاكسترى است. او همچنين تعبيرش درباره سنت و مدرنيته را اين طور توضيح داده: 
«برخى در جامعه هستند كه كاملا سنتى هستند و با مدرنيته مخالف اند و اساسا آن را رد مى كنند و برخى هم بالعكس دچار مدرنيته افراطى 
هستند كه اين هم خطرناك است، چون اصلا به سنت ها توجهى ندارند. اما ما به دنبال كسانى هستيم كه به سنت ها پايبند باشند و تزكيه نفس را 
طى كرده باشند و هم دنياى غرب را بشناسند و با توجه به اين مسايل براى جامعه نسخه بپيچند. راه شهيد مطهرى اين است. همان طور كه امام 

فرمودند كه اصول ما براساس فقه سنتى است در حالى كه اين فقه سنتى كاملا پوياست.»

نگاه مجتبى مطهرى به شريعتى و آراى پدر 
اعظم (عاليه) روحانى همسر شهيد مطهرى، چندان علاقه اى به سياست ندارد و در 75سالگى نيز تمام امور خانه را زير نظر دارد. او با تشويق 
شهيد مطهرى از همان 14سالگى تحصيلاتش را ادامه داد و ديپلم ادبى گرفت. نزد استاد مطهرى زبان عربى را آموخت و آن طور كه خودش روايت 
مى كند از 12سالگى شعر گفته و حالا هم شعرهاى زيادى دارد و اگر فرزندانش به كمك او بيايند بنا دارد كه كتاب هاى شعرش را منتشر كند. 
اما عاليه خانم چندان علاقه اى به سياست ندارد. سال ها پيش در همين زمينه به مجله «ايراندخت» گفته بود: «من جزو نخستين زنانى بودم كه 
وارد سياست شدم اما از سياست بيزار هستم. سياست عرصه پاكى نيست و اصلا دوست ندارم مردم را تشويق به ورود به اين عرصه كنم. دوست 
ندارم بچه ها وقت خود را به اين امور بدهند. حيف نيست آدم درگير سياست شود؟ شما 300 سال به سينه بزن كه فلان كس رييس جمهور شود، 
آنكه خدا بخواهد مى شود؛ بى خود وقت ما تلف شده است. سياست چه فايده به جز سبكى دارد، پدرت دربيايد نتيجه اى ندارد. يكى رييس جمهور 
مى شود، يكى ديگر نه؛ فقط بايد مردم را تشويق كنيد به كسانى راى بدهند كه بى دين نباشند؛ عاقبت بى دينى بدبختى است. هركس بى دين شود 
بدبخت مى شود.»  همسر شهيد مطهرى همچنين درباره مشاركت همسرش در امور خانه دارى گفته كه هميشه حواسشان به همه امور خانه بود. 
در نگهدارى بچه ها بسيار كمك مى كردند. به من هميشه احترام مى گذاشتند. يادم مى آيد يك بار به اصفهان رفته بودم وقتى برگشتم نيمه هاى 
شب بود. ايشان بيدار مانده بود تا از من استقبال كند. ميوه و چاى آماده كرده بود و ناراحت بود كه چرا بچه ها بيدار نمانده اند تا از مادرشان استقبال 
كنند. بسيار مهربان بودند و احترام مى گذاشتند. در مدت 26سالى كه با ايشان زندگى كردم هميشه با يك حالت تواضع و آرامش با من رفتار 
مى كردند. يادم نمى آيد كه از ايشان هيچ گاه رنجى ديده باشم. بسيار باگذشت و مهربان بودند و به راحتى من و بچه ها اهميت مى دادند.  همسر 
شهيد مطهرى 13ساله بود و مرتضى مطهرى آن روزها شاگرد پدرش بود. شهيد مطهرى نزد ايشان در مشهد درس حكمت مى خواندند. مرتضى 
مطهرى در سن 31سالگى او را از پدر خواستگارى مى كند و عاليه خانم در 14سالگى به عقد شهيد مطهرى درمى آيد. از آنجا كه استاد بسيار درگير 
درس و فعاليت هاى سياسى بود، ديرتر از ساير برادرانش ازدواج كرد.  اعظم خانم 26 سال با استاد مطهرى زندگى مشترك داشتند ثمر اين ازدواج 
چهار دختر به نام هاى فريده، وحيده، حميده، سعيده و سه پسر با نام على، محمد و مجتبى است.  به گفته همسر شهيد مطهرى دو دختر ايشان 
در زمان حيات استاد ازدواج مى كنند. يكى از آن دختر ها، همسر على لاريجانى، رييس مجلس هشتم است. فريده 15سال داشته كه به عقد على 
لاريجانى 20 ساله درمى آيد.  استاد مطهرى در سن 57سالگى سه ماه پس از پيروزى انقلاب توسط گروه «فرقان» ترور شد. يازدهم ارديبهشت 

57 ساعت 11:45 دقيقه راهى منزل «دكتر سحابى» براى شركت در جلسه اى بودند كه حادثه ترور به وقوع پيوست. 

روايت همسر شهيد مطهرى از سياست 

ــتاديار  ــرى، اس ــده مطه وحي
ــت و  ــان و ادبيات عرب اس زب
ــگاه الزهرا  ــن روزها در دانش اي
ــت و هر  ــغول تدريس اس مش
ــته   ازچندگاهى هم درباره رش
مربوطه و يا موضوع هاى مرتبط 
با آن سخنرانى مى كند. دختر 
ــهيد مطهرى چندى پيش  ش
در مراسمى درباره پدرش گفته 
ــهيد مطهرى  ــه «نظم» و «خلوص نيت» را دو ويژگى بارز ش بود ك
ــهرت و تخريب كسى نبود و  ــهيد در پى مقام، ش ــتاد ش مى داند. اس
ــب علم و مطالعه عميق،  توانست آثار جامع الاطراف و  ازاين رو با كس
موثرى را از خود به جا بگذارد. استاد مطهرى اهل تشويق كردن بود و 
از اين عامل براى تربيت فرزندانش نيز بهره مى برد و برخورد مهربان 
داشت و همواره به احترام متقابل در خانواده تاكيد مى كرد.  شخصيتى 
كه بتواند هم شايسته لقب معلمى و هم لقب شهيد باشد در وجودى 
تبلور كرد كه اين مقام را در خود پرورش داده بود. شهيد مطهرى در 

راه ترويج حقيقت اسلام از اينكه آبروى خود را بگذارد باكى نداشت. 

دختر كوچك استاد مطهرى 
ــعيده مطهرى 18ساله بود كه مرتضى مطهرى به شهادت و تدريس در دانشگاه الزهرا  س

رسيد. آن طور كه خودش روايت كرده، رابطه اش با پدر در محيط 
ــود. به طورى كه تمام افراد  ــه بدون اغراق رابطه مريد و مراد ب خان
خانواده مريد پدر بودند. روح متعبد و اخلاق نيكوى ايشان همه را 
مجذوب خود ساخته بود. با وجود اين رعايت كامل عدالت در بين 
فرزندان به روايت سعيده خانم يكى از ابعاد شخصيتى ايشان بود 

كه در محيط خانه بيشتر نمود داشت. 
ــه هيچ عنوان در  ــه كه تبعيض و بى عدالتى ب ــى گفت در جاي
ــت. اما تفاوت فيزيكى كه به هر حال  محيط خانه ما وجود نداش

در آفرينش دختر و پسر وجود دارد، تمايز 
وظايف هر يك را ايجاب مى كند. ايشان 
ــووليت ها در خانه  نيز در تقسيم مس
ــدند. حتى  اين تفاوت را قايل مى ش
ــايل مختلف محيط آموزشى ما  مس
ــال ها در  به خصوص من كه در آن س
ــه رفاه تحصيل مى كردم براى  مدرس

ــود و دقيقا  ــم ب پدرم مه
ــت  ــر روز از وضعي ه
آموزشى  و  پرورشى  

ما مطلع مى شدند. 

سعيده مطهرى و يادى از پدر 
8هرى 18ساله بود كه مرتضى مطهرى به شهادت 
ه خودش روايت كرده، رابطه اش با پدر در محيط 
افراد  ــود. به طورى كه تمام ق رابطه مريد و مراد ب
ر بودند. روح متعبد و اخلاق نيكوى ايشان همه را 
بين رعايت كامل عدالت در اخته بود. با وجود اين

ت سعيده خانم يكى از ابعاد شخصيتى ايشان بود 
نه بيشتر نمود داشت. 

ــه هيچ عنوان در  ــه كه تبعيض و بى عدالتى ب فت
ــت. اما تفاوت فيزيكى كه به هر حال  وجود نداش

تر و پسر وجود دارد، تمايز 
را ايجاب مى كند. ايشان 
ــووليت ها در خانه  مس
ــدند. حتى  يل مى ش
ف محيط آموزشى ما 
ــال ها در  كه در آن س
حصيل مى كردم براى 

ود و دقيقا 
ــت  عي

زشى
ند. 


